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  المصدورهبررسي ظرفیتهاي نمایشي نفث

 
 علیرضا پورشبانان

 دکتر سعید بزرگ بیگدلي
 زبان و ادبیات فارسي دانشگاه تربیت مدرسدانشیار 

 
 چكیده

ه.ق( از جملته  647الدین محمد خرندزی زیدری نسوی )درگذشتته  نوشته شهاب المصدورهنفث
ی ی داستانیهای ادبی و استفاده از شگردهامتون کمیابی است که به لحاظ دارا بودن برخی ویژگ

ناصتر  عبه متنی خلاق و تصویری بدل شده است. این مقاله درصدد است تا با بررسی برخی از 
بتا   وو شاخصهای نمایشی، ظرفیتهای نمایشی و عناصر تصویرساز در این متتن را اباتاک کنتد    

 مایشی، بویژه تعلیت،، های نصیتخگونه، وجود شاشاره به ویژگیهای چون نمود داستانی و روایت
ادث و در نهایت گوناگونی کشمکشها، نشان دهد که این ابر، فراتر از سطح گزارش صرف حتو 
ابت   تاریخی، از مرز رویکردهای توصیفی متون تاریخی گتذر کترده و از ظرفیتهتای نمایشتی      

 توجهی برخوردار است.  
 

بیتاک فارستی،   ، نمتای  و اد المصدورهنفثادبیاک فارسی، وجوه و عناصر نمایشی، ها: کلیدواژه
 تصویرسازی در متون ادبی.

                                                 
 30/8/1391ش مقاله: تاریخ پذیر         19/10/1390تاریخ دریافت مقاله:    
 دانشجوی دکتری زبان و ادبیاک فارسی دانشگاه تربیت مدرس   
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 بیان مسئله
ه آبار فراونی در ادبیاک کلاسیک ملتهای مختلت  هستت کته ماننتد رمانهتا متورد توجت       

رد و یتا  فیلمسازان  رار گرفته است. این آبار یا مث  رمانهتا عناصتر داستتانی جتذاب دا    
 رگرفتته، و ه به وسیله فیلمسازان مورد ا تااس  راهای نمایشی فراوان است کدارای جناه

بتار،  آهای سینمایی و تلویزیونی به مخاطاان عرضه است. نوعی از این به صورک نسخه
 ور حماستی  که از همان ابتدای پیدای  سینما همواره مورد استقاال فیلمسازان بوده، آبتا 

س ساس ا تاتا اتهیه ی فیلم بر  در ایتالیا تلاش فیلم سازان بیشتر ماتنی بر»تاریخی است. 
بتود.   های ستینما های تاریخی و ایجاد فضاهای پر شکوه و مجل  بر روی پردهاز نوشته
های سینماها آمد م دو فیلم از نمایشنامه هملت به طور همزمان روی پرده1908در سال 

ونته  گایتن  (. 38: 1362)لاوستن،  « که هر دو ا تااسی از نمایشنامه معروف شکسپیر بودنتد 
نته  داستانها خی  عظیمی از مخاطاان را بته تماشتای فیلمهتای ستاخته شتده بتا ایتن گو       

و استتقاال   ای که ا تااسهای متعدد از ایتن گونته آبتار   کند به گونهها ترغیب میدستمایه
 وخوب مردم و فروش مناسب آنها، نشاندهنده اهمیتت ایتن دستته آبتار بترای ا تاتاس       

ارزش  است. در ادبیاک فارسی نیز از ایتن گونته آبتار، بتا    تادی  شدن به نسخه نمایشی 
، المصتدور نفثت  های نمایشی  اب  توجه وجود دارد کته نمونته آن   محتوایی  وی و جناه

الدین محمد خرندزی زیدری نسوی در  رن هفتم هجری است. این ابتر از  نوشته شهاب
و  رهای نثتر مصتنو   کتابهای مشهور تاریخ ادبیاک فارسی است که از مهمتترین شتاهکا  

وجتود   مزین نیمه اول  رن هفتم شناخته شده که در آن نثر مرس  و ساده  ستامانی نیتز  
در این متن و ایع مقتارن شکستت نهتایی و مقتتول گشتتن      (. 1181: 3/1363)صفا، جدارد 

جرهتایی  الدین و رنجها و سرگردانیهای نویسنده و آلام  لای و لطماک و زسلطان جلال
ت از دست این و آن چشیده است بته صتورک گلته و شتکایت بتا زبتانی       را که در غرب

؛ بتا ایتن   : متا( 1365الدین مینکارنتی،  )مینوی در سیرک جلالشاعرانه و انشایی بیان شده است 
هتا و  شود در طول پژوه  به این پرس  پاسخ داده شتود کته زمینته   توصی  سعی می

خه تتوان از آن در تولیتد نست   متی های نمایشی در این متن کدام است و چگونه شاخصه
 نمایشی و تصویری استفاده کرد.  

در این پژوه  فرض این است که مؤلت  در کتتاب، ضتمن استتفاده از عناصتر و      
شگردهای داستانی در بیان حواث تاریخی، علاوه بر اینکه شک  جذابتری بته ابتر ختود    
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یت، فتراوان در متتن،    داده، توانسته است با برجسته کردن انوا  کشمکشتها و ایجتاد تعل  
مرزهای معمول این گونه ادبی را پشت سر گذارد و فراتتر از گتزارش صترف تتاریخی     
رایج در آبار مشابه زمان خود و حتی پس از آن، ظرفیت نمایشی  اب  توجهی برای ابتر  
خود ایجاد کند. اگرچه انوا  شخصیتهای مثاتت و منفتی و  هرمتان و ضتد  هرمتان در      

یخی ادبیاک فارسی وجود دارد و یا نمود داستانی بته نتوعی در ایتن    بسیاری از آبار تار
تعلی، فراوانی کته در   -برای مثال در تاریخ جهانگشا -نو  آبار به کار گرفته شده است 

شتود بته   هست و در انوا  کشمکشها برای مخاطب آشکار میالمصدور هنفثسراسر متن 
ب بتا ستایر عناصتر، شتک  و تتوان      نوعی کم نظیر و و منحصر به فرد است و در ترکیت 

متمایزی برای این ابر ایجاد کترده کته خلت، ظرفیتهتا و مو عیتهتای نمایشتی از جملته        
آفرینیهای ادبی، تعلیت،  مهمترین آنهاست؛ به بیان بهتر علاوه بر ارزشهای تاریخی یا لذک

و کشمک ، که از ویژگیهای خاص آبار نمایشی است به علاوه سایر ویژگیهای ختاص  
ین ابر، ظرفیتهای نمایشی این متن را افزای  داده و تشخصتی ختاص بته آن بخشتیده     ا

شود به برخی از این وجوه ویژگی اشاره شود است؛ با این وص  در این مقاله سعی می
 و وجود عناصر و ظرفیتهای نمایشی آن مورد بررسی  رار گیرد. 

 روش تحقیق
ر گیری از منابع، اسناد و ابزارهحلیلی است که با بهت -روش این تحقی، توصیفی

 چنین فضای مجازی، فرایند پژوه  پی  رفته است.ای و همکتابخانه

 چارچوب نظري 
ست؛ ار اای استوچارچوب نظری تحقی،، تلفیقی، و پژوه  بر پایه مطالعاک میان رشته
 در عین حال از نگاه تاریخی به اهمیت ا تااس در سینما نیز غاف  نیست.

د پژوه ، توجّه به اصول و  واعد هنر سینما از یک سو و تطاب، آن با در فراین
ناپذیر است تا با کش  روابط و مناسااک چند لایه متون عناصر و ارکان ادبیاک گریز

های پنهان و آشکار معانی متون و ادبی با ساک و سیاق بیانی در سینما، بین لایه
ن اساس، ابتدا تعری  مختصری از ا تااس و ظرفیتهای نمایشی پیوند بر رار سازد؛ بر ای

تاریخچه آن در سینما به علاوه تعری  عناصر نمایشی و رویکردهای مختل  ا تااسی 
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به عنوان بستر و چارچوب نظری پژوه  عرضه، و سپس به بررسی و تحلی  این 
 عناصر در بستر متن، پرداخته شده است. 

 پیشینه پژوهش
اده دکه برای  رخ  اتفا اتی را -زیدری -ست که مؤل  آنمتنی تاریخی االمصدور هنفث

زو جطاع کند و بالاز دیدگاه مورخی که در دستگاه خوارزمشاهیان به ماجرا نگاه می
رح با زبانی مصنو  و طرز ادبی خاص ش (25: 1362)بروک، مخالفان یورش مغول است 

دبی و بُعد ا مینر نظرها از هداده و شاید به همین دلی  در بیشتر کتابها، پژوهشها و اظها
 3شناسی بهار، جگونه که در ساکشناسانه مورد بررسی  رار گرفته است؛ آنساک

ای از امیرحسن شناسی این ابر بحث شده و در مقدمه کتاب نیز مقالهمختصری در ساک
 گیهایای از علامه  زوینی در ابواب ادبی و ویژیزدگردی مصحح ابر و سپس مقاله

توان به به نگارش درآمده است. از پژوهشهای اخیر نیز درباره این ابر می ساکی آن
 فضلی در مقطعنوشته بهرام ا« المصدورنفث تحریری نو از »ای با عنوان نامهپایان

وانی اشاره کرد که بازخ 1378کارشناسی ارشد دانشگاه تهران، دفا  شده در سال 
فرین  آدر در  صنعت ایهام»ای با نام ه مقالهتری از متن عرضه کرده است و یا بامروزی

شناسی نظم و نثر )فصلنامه تخصصی ساکنوشته شانم  دیری « المصدورهنفثساک هنری 

شناسانه در اشاره کرد که باز هم از تأکید ساک (89فارسی، س سوم، ش دوم، تابستان 
لهای ر ساد گفت داز سوی دیگر نیز بایمطالعاک و پژوهشها حول این ابر حکایت دارد. 

بار مایشی آبررسی وجوه نبویژه ای و های بیشتری متوجه مطالعاک میان رشتهاخیر نگاه
ه ن مقالکه علاوه بر پژوهشها و تحقیقاک مؤلفان ایاست ادبیاک کلاسیک فارسی شده 

 :مانند
 نهم، ش. وجوه ا تااس سینمایی از سیرالعااد سنایی، مجله ادب پژوهی، س سوم، 1 

 .1388 پاییز
  .89، تابستان 3/65. وجوه نمایشی تاریخ بیهقی، مجله تاریخ ادبیاک، ش 2 
م، . وجوه نمایشی و ا تااسی هفت پیکر نظامی، مجله بهار ادب، س دوم، ش دو3

 .1388تابستان 
ستال،   هتای نمایشتی در مثنتوی، متریم کهتن     بررسی جلتوه توان به آباری از  ای  می

شگاه شیراز، یا باز آفرینی تصویرهای ادبی مثنتوی و غزلیتاک   دکتری، دان ( رساله1383)
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 -مهرویتی و مستتوری  دکتری، دانشگاه تربیت مدرس و  رساله( 1388) شمس در سینما
بسیاری آبتار دیگتر   (، زهرا حیاتی و 1387آفرینی منظومه خسرو و شیرین در سینما )باز

، ستاختار ستینما و   (1384از جمله کتاب  ابلیتهای نمایشتی شتاهنامه، محمتد حنیت  )    
آبتار   و ... اشتاره کترد؛ امتا    (1384های شعری شاهنامه، احمد ضابطی جهرمتی ) تصویر

هتا و ظرفیتهتای   که به صورک مستتق  و تخصصتی بته جناته     ،تحقیقی یا تألیفی خاص
؛ با ایتن وصت  در ایتن    پرداخته باشد به نظر مؤلفان نرسیده استالمصدور هنفثنمایشی 

ن بر آن است تا از منظری تازه و کاربردگرایانه، یعنی نگاه نمایشی، این مقاله سعی مؤلفا
متن مورد توجه ویژه  رار گیرد و تا حد امکان عناصتری معرفتی شتود کته آن را دارای     

کند؛ به این منظور پس از اشاره به تاریخچه مختصتری از ارتاتا    ویژگیهای نمایشی می
شود که متنهتای ادبتی را   ز عناصر نمایشی عرضه میادبیاک با سینما، ابتدا تعریفی ساده ا

کند و سپس برخی از مختصاک ادبی این ابر مورد بررسی  ترار  واجد توان تصویری می
 تواند بازتابی نمایشی داشته باشد.  گیرد. که میمی

 ادبیات و ارتباط آن با سینما
بتار  ز برخی آابوده و حتی ارتاا  میان آبار ادبی و سینما از آغاز پیدای  این هنر تاکنون 

مچنتان  هادبی بارها به شکلهای مستقیم و یا برداشتهای آزاد، ا تاتاس ستینمایی شتده و    
 جذاب و پر مخاطب نیز بوده است.  

ظتر  به ن»کند: یانگیزة فیلمسازان را در ا تااس از آبار ادبی این گونه بیان م 1پازولینی
ری ر دارد. آن چیزی کته باعتث برتت   تر از ادبیاک  رامن سینما هنری است که عقب

های بکر و خالصی است کته در ادبیتاک   ادبیاک نسات به سینما شده، وجود اندیشه
تتوان آنهتا را مشتاهده کترد. بته همتین دلیت         وجود داشته ولی در سینما کمتر متی 

 کارگردانها محتاج چند تا درک حسی و غیتر استتدلالی ختود را کته تنهتا سترمای       
دبیتاک  اهای گوناگون و نیتز  های اصی  هنری، که از زمینهاندیشهآنهاست با شعر و 

گتذاریهای فکتری و   آید، عجین کنند و بر اساس ایتن آمیتزش سترمایه   به دست می
 (. 41تا  2:  1352)داواک، هنری خود را در سینما به وجود آورند 

س شتد و  م چندین بار از نمایشنامه هملت ا تاتا 1964از آغاز پیدای  سینما تا سال 
بینوایان ابتر ویکتتور هوگتو بارهتا و بارهتا در ستینما و تلویزیتون و حتتی پویانمتایی          
)انیمیشن( مورد ا تااس  رارگرفت و توجه مخاطاان زیادی را نیز جلب کرد. اینها همته  
نشانه اهمیت و جایگاه ویژه ا تااس از آبار ادبی در سینمای جهان است اما در ستینمای  
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ای ا تااسی همزمان با حضور ستینما در ایتران بتوده و ادبیتاک غنتی      ایران نیز رویکرده
 فارسی دستمایه برخی از فیلمسازان برای ساخت فیلمها و سریالها  رار گرفته است.  

ن نخستین کسی که در عرص  سینمای ایران به ا تااس ادبتی روی آورد، عادالحستی  
ن نجینه کهت تلاش کرد تا از گ سپنتا بود. او با پشتوان  شناخت ادبیاک داستانی ایران

  در فیلم فردوسی را، کته اولتین کتار مستتقل     1313ایران استفاده کند. او در سال 
شتیرین   مقام کارگردان بود، تهیه کرد... سومین و چهارمین فیلمهای همین فیلمساز،

ر کهتن  ( ا تااسهایی از آبار منظتوم و منثتو  1315( و لیلی و مجنون )1313و فرهاد )
 (.21:  1368)مرادی، داد شرح حالاک عاطفی و عاشقانه را نشان میبود که 

ر علیرضتا  توان به فتیلم چهت  ستالگی ابت    ترین آبار ا تااسی سینمای ایران میاز تازه 
یم استت و نت   رئیسیان اشاره کرد که از رمانی به همین نام از ناهید طااطاایی ا تااس شده

ز احکایتت پادشتاه و کنیتزک( دارد. برختی     نگاهی نیز به داستتان اول مثنتوی معنتوی )   
اند که زاد کردهفیلمسازان ایرانی، حتی از آبار ادبی خارجی نیز ا تااسهایی با برداشتهای آ

یتز  نابر فترزاد متؤتمن اشتاره کترد. در ستطح تلویزیتون        شاهای روشنتوان به فیلم می
ورد را مت  «بایستتد بته دنیتا بگوییتد    »توان برداشت آزاد از هملت شکسپیر در ستریال  می

مای ک در سیناشاره  رار داد؛ اما در یک تحلی  کلی باید گفت، این روند ا تااس از ادبیا
 ا ادبیتاک ایران )چه از ادبیاک کهن و چه از ادبیاک معاصر، اعم از آبار ادبتی ختارجی یت   

زوم اکنتون لت  فارسی( به صورک تداومی و روشمند و با شتاب اولیه دناال نشده است و 
هتای  تر به مقوله ا تااس از آبار ادبی، هم بترای بته دستت آوردن ستو ه    ختن جدیپردا

ی  جذاب و رون، سینما و هم معرفی ادبیاک در سطح گسترده و با مخاطب فتراوان، بت  
شود. به این منظتور لازم استت متتونی بتا وجتوه نمایشتی مناستب        از پی  احساس می

ین منظور اهای نمایشی فراهم شود؛ به خهانتخاب، و زمینه استفاده از آنها در ساخت نس
ر شاره  ترا ادر  دم اول ابتدا عناصر نمایشی که هر متن را واجد توان نمایشی کند، مورد 

المصتدور  هنفثت گیرد و سپس وجود این عناصر در یکی از آبار ادبیاک فارستی یعنتی   می
 شود.بررسی  رار می

 تعریف عناصرنمایشي  
درام و نمای  و همین طور دراماتیک و نمایشی در یتک بستتر    هایامروزه معمولاً وا ه

ای دارد و بتر بستیاری از   معنایی به کار برده می شود؛ اما وا ه نمتای  مفهتوم گستترده   
شود، اعم از انوا  نمایشهای صحنه و خیابانی تا مراسم چیزهایی که به تماشا گذاشته می
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ن منظور از نمای  را در تعریفتی کلتی   تواشود. میمذهای و حتی سیاسی و... اطلاق می
نمای  ا تصادیترین وسیل  بیان ممکتن بترای تایتین    »و نساتاً جامع این چنین بیان کرد: 

آمیزیهای نهانی و موشکافیهای مناستااک و روابتط   حالتهای ناسنجیدنی، تنشها و یا حس
و عناصتر   در ایتن پتژوه  منظتور از نمتای     (. 16: 1361)استلین،  « متقاب  انسانها استت 

نمایشی آن دسته از توانهایی است که باعث به وجود آمدن بستری مناسب برای ساخت 
ای چند  ستمتی )ستریال( در هتر متتن     فیلم اعم از تلوزیونی، سینمایی و حتی مجموعه

 شود.  می
و  توانتد متتن  چه عناصری می»شود که: براساس آنچه بیان شد، این سؤال مطرح می

د بتتدا بایت  ای با ویژگیهای نمایشی تادی  کند؟ در پاسخ به ایتن ستؤال   ابر ادبی را به متن
اری از گفت بسیاری از عناصر نمایشی، همان عناصر داستانی است؛ چرا که در وا ع بسی

 ستتر مناستب  تواند بگیرد و داستانی بودن هر ابر میآبار نمایشی بر پایه داستان شک  می
مت  انتوا    داستتان، استاس ه  »ی نمایشی ایجاد کنتد.  اولیه را برای آفرین  ابر با ویژگیها

ایتد  ب. به ایتن ترتیتب   (31: 1385)میر صاد ی، « ادبی خلا ه است؛ چه روایتی، چه نمایشی
نتد و  گفت آنچه بتواند یک متن را در  الب داستان، پرحرکت، پرتعلیت، و پتر تصتویر ک   

نتد در وا تع   باعث شود مخاطب فضا، ماجراها و شخصیتها را در ذهتن ختود مجستم ک   
آید؛ برای نمونه، توصی  د ی، شخصیتها، فضاها و شمار میجزو عناصر نمایشی متن به

 شتد؛ چنانکته  های نمایشی ابر تأبیرگذار باتواند بر جناهمو عیتها از عناصری است که می
در توصی  و پرداخت شخصتیتها در هتر ابتر، حضتور  هرمتان )ضتد هرمان( بتا همته         

ای تاری در عین روابط  با سایر شخصیتهای داستتان، ظرفیتهت  ویژگیهای شخصیتی و رف
 دهد و روابط و کشمک  یا جدالهای او یا طرفداران  را بتا دراماتیک ابر را افزای  می

 انون کشتمک   »دهد. ها، زیربنای ماجراها و حوادث تشکی  میسایر شخصیتها و گروه
، )متک کتی  « ان داستتان استت  چیزی فراتر از یک اص  زیااشناختی و در وا ع روح و جت 

-در وا ع در این حالت توصی  به صورک یک ویژگی ساکی در متن متی (. 141:  1387

ای مناسب فراهم کند که در آن شخصیتها، فضاها و مو عیتهای نمایشی خلت،  تواند زمینه
 های تصویری متن را افزای  دهد.شده، جناه



 
اي

شه
وه

پژ
ه 

نام
صل

ف
ال

 س
بي

اد
8

ره
ما

 ش
،

33
ز 

ایی
، پ

13
90

 

 

  

42 
 

 

42 

42 

 
 
 

 المصتدور هنفثت ایتن ویژگیهتا را در    توان نمونته حال و با توجه به آنچه بیان شد، می
توانتد  شتود و متی  جستجو کرد که ساب افزای  توان و ظرفیتهای تصویری این متن می

 در انتخاب این متن برای تادی  شدن به نسخه نمایشی نق  مهمی داشته باشد.  

 2، داستاني با ویژگیهاي نمایشيالمصدورهنفث
 ای تاتدی  یهایی است که در انتخاب هر ابر برداستانی بودن ابری ادبی از مهمترین ویژگ

گیرد. در متنی که روایتی سر راستت و ختط   شدن به نسخه نمایشی مورد توجه  رار می
تر و بهتتر  داستانی مشخصی داشته باشد، هم مراح  نمایشی کردن و تصویرسازی، ساده

یشتتر  باانی رود، هم در نسخه تصویری به دلی  جذابیتهای داستانی، توجه مخاطپی  می
مایشتی  نکند. اما چه داستانی مناسب سینما است؟ ویژگیهای داستان را به خود جلب می

ت داستان ختوب ستینمایی دارای جهت   »چیست؟ در پاسخ به این نو  سؤالها باید گفت: 
ه کت برنتد  ها ماجراها را پی  میاست؛ به سوی نقط  اوج در حرکت است و اکثر صحنه

ستینمایی   در وا ع هتر داستتان   (.104:1380)سینگر، « کندر میاین حرکت مخاطب را درگی
ایتت بته   پیچیدگیهای جذابی دارد؛ فراز و فرود و نقا  بحرانی پتر هیجتان دارد و در نه  

توان هر کدام از ایتن عوامت  را بته شترح     سوی نقطه اوج نهایی در حرکت است که می
 د اشاره  رار داد:مورالمصدور هنفثهای آن را در ذی  بررسی کرد و نمونه

ضیح پیچیدگی بایتد گفتت آنچته    در تو گشایي(:افكني و گرهپیچیدگي )گره( الف
 باعث به حرکت در آمدن و تغییتر حتال  هرمتان داستتان در راه رستیدن بته اهتداف و       

اند بته  توشود، اعم از حوادث، موانع و آزمونهای دشوار پی  روی او، میآرزوهای  می
 به شمار آید.  نوعی پیچیدگی داستانی

غتاز  کنم کته از اول تترا دی آ  من آن  سمتی از ترا دی را عقده )گره( اصطلاح می
شود به تحتول و نقت  حتال  هرمتان     رسد که منتهی میشود و به آن  سمتی میمی

 داستان سعادک یا شقاوک و آن  سمت از ترا دی را هتم کته از آغتاز ایتن نقت  و     
م کتن دوام دارد گشای  و ح  عقده اصطلاح میشود و تا پایان آن تحول شرو  می

  (.78: 1353)ارسطو، 
که همان شخصتیت اصتلی   -جایی است که مؤل  المصدور نفث افکنی در اولین گره

برخلاف تصمیم اولیه خود که ترک منصب دیتوانی بتود بته دستتور      -داستان نیز هست
شده و همراه لشتکریان  گری و شغ  دیوانی برگزیده الدین به سِمَت منشیسلطان جلال
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از ایتن پتس او بتا     (.17و  16: 1370، نفثت  المصتدور  )افتد سلطان به سمت موغان به راه می
انوا  آزمایشها و به بیان بهتر به انوا  بلاها و مصیاتها گرفتار شده که هر کتدام؛ از جتدا   

زدان و ماتتلا تتا ماتلتی شتدن بته د      -در نتیجه حمله مغولان -افتادن از لشکریان سلطان
راهزنان، فرار از دست والیان ستمگری چون صاحبِ آمد )مستعود(، انتختاب شتدن بته     

رو شدن با توطئه جمال علی عرا تی و اطرافیتان    رسولی به درگاه سلاطین ایوبی، روبه
افکنی و خل، پیچیدگی در داستان است که در ارمیه و سپس فرار از آنجا و ... نوعی گره

یهای داستانی، باعث گسترش کشمک  و پیشارد روایتت شتده و   علاوه بر سایر پیچیدگ
 به جذابیتهای داستانی این متن افزوده است.

های تحول  طعی است که گسترش بحرانهای داستان نقا  یا دوره»بحران:  (ب
: 1365سی، )یون« شودگیرد و هیجان خواننده تشدید میعمده داستان طی آنها صورک می

الدین لجلا این داستان با اولین حمله مغولان به اردوگاه سلطان . اولین بحران در(42
گیرد که نتیجه آن جدا شدن زیدری از لشکریان خودی و فرار به سوی شک  می

اب و شود بیتمقصدی نامعلوم است. از این لحظه به بعد آرام و  رار از او گرفته می
الدین و دتی به اردوگاه جلالاز م گذراند تا دوباره پسهدف مدتی را در گنجه میبی

استان دای دپیوندد. با این وص  باید گفت اولین بحران در همان ابتلشکریان خودی می
کند. بحران بعدی جان اولیه را برای مخاطب ایجاد میشود و بسرعت هیشک  می

رار الدین بازهم مورد حمله مغولان  داستان، هنگامی است که اردوگاه سلطان جلال
تیها و شود؛ از اینجا به بعد است که دوره آوارگیها و سخرد و این بار کشته میگیمی

گیرد. ای به خود میشود و داستان شک  تازهمشقتهای فراوان برای زیدری آغاز می
ین های اهای دیگری از بحران با درجاک مختل  تأبیرگذاری نیز در دیگر  سمتنمونه

 سترشگطعی خط داستانی مؤبر است و علاوه بر داستان هست که هر کدام در تغییر  
 داستانی، باعث به وجود آمدن آهنگ مناسب و هیجان و حرکت کافی در سرتاسر

 شود. داستان می
: ابتدا و در تعریفی مختصر باید گفت که نقطه اوج، آن نقطه یا نقطه اوج (ج
مه چیز عیان ای است که در آن حداکثر فشار و تأکید وجود دارد؛ جایی که هلحظه
ای به رسد و توازن تازهگردد؛ تن  به حداکثر خود میشود و کشمک  ح  میمی

در این داستان به ازای  (23: 1388)بلکر، آید گشایی به دناال آن میآورد و گرهوجود می
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هر یک از نقا  بحرانی، نقطه اوجی وجود دارد، اما نقطه اوج اصلی در این داستان، در 
یزر  هنگام عاور پرمخاطره زیدری و همراهان  از سرزمینهای سرد و لمپایان آن و 

پس از اینکه توسط  -میان نوشهر تا پرگری است که با ماارزه سخت آنها با سرما
همراه است و در نهایت با رسیدن  -راهزنان غارک شدند و دیگر توش و توانی ندارند
 یابد. و رسیدن به آرام ، پایان میاو به پرگری و سپس رفتن به دربار سلاطین ایوبی 

ه در عا ات روی به راه آوردیم؛ جان بر ک  دست و هرچه باداد بادا. به حکم آنکت 
 آن پنج ش  روز در چشم از معنی سواد، جز مردمک چشم نمانده بتود و دیتده از  
 وباب سیاهی، جز روز برگردیده ندیده، چشمها چنانکه مجربست، بترف زده بتود،   

دیتد. بته رستم    من و اتاا  من، یک کس بی  فرا دو دست خود نمی از هفت کس،
کوران دست در یکدیگر زدیم و آن کس را عصاک  خوی  کردیم تا خویشتتن را  

 .(108: 1370، المصدورهنفث)به هزار کوری به پرگری انداختیم 
ز آن ی  ااین نقطه اوجی متناسب است که با آنچه به عنوان مقدمه و شرح داستان پ

  مطرح شده است، همخوانی کام  دارد و ذهن مخاطب را پس از گذر از آن مراح
کند و همخوان با سخت و خطرهای گوناگون و تجربه هیجاناک مختل ، ا نا  می

  آرام  به دست آمده برای شخصیت اصلی داستان )زیدری(، او را نیز به آرام
ه داشتن خط روایی مناسب ک با این وص  باید گفت این داستان به دلی  رساند؛می

ب شده های مهیج و نقطه اوج حسادارای پیچیدگیهای جذاب داستانی، بحرانها و بزنگاه
دن به شتواند از این دیدگاه به عنوان یکی از داستانهای مناسب برای تادی  است، می

 نسخه نمایشی مورد توجه  رار گیرد.

 اي از متنهتوان آفرینش ساختار سه پرد
ی که یک ابر ادبی مرزهای مشخص و متمایزی در شک  و ساختار داشته باشد، هنگام
توان با تکیه بر آن، سه پرده جدا در یک نسخه نمایشی طراحی، و داستان را متناسب می

با ساختار و زماناندی سینمایی به سناریوی استاندارد تادی  کرد. بسیاری از صاحانظران 
و پایان تحت عنوان پرده اول، پرده دوم و پرده سوم نام  نویسی، از آغاز، میانفیلمنامه

نظر از اینکه چگونه  سمتهای مختل  کار مرتب و کنار هم چیده برند. صرفمی
گویی است و شود، همواره آغاز، میان و پایان وجود دارد که همان ساختار پایه  صهمی

ود،  درک ساختاری به دست ها مطاب، با این ساختار پایه به کار برده شحال اگر پرده
. در پرده اول (90و 91: 1387)مرینگ، یابد آورد و شک  و محتوا با هم پیوند میمی
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ها و ، در پرده دوم ابعاد مختل  شخصیتشوداطلاعاک داستانی به مخاطاان داده می
برد و کارکردهای مختل  آنها در تقاب  یا تعام  با یکدیگر، خط سیر داستان را پی  می

شود. براین اساس باید گفت در ر نهایت در پرده سوم مسئله ح  و فص  مید
گیری داستان، گسترش اطلاعاک و حوادث، رفتار نیز روند شک  المصدورهنفث

توان سه  سمت جدا و در شخصیتها و در نهایت پایان داستان به صورتی است که می
کرد و از آن در بازآفرینی عین حال به هم پیوسته را به شرح زیر در متن مشاهده 

ای استانداردی استفاده کرد: اگر آغاز داستان از حرکت زیدری و فیلمنامه سه پرده
الدین در نظر گرفته شود، حوادث، ماجراها، شخصیتها همراهان  به سمت سلطان جلال

 الدین در راهو اطلاعاک داستانی تا پی  از اولین حمله مغولان به اردوگاه سلطان جلال
توان از آن به عنوان چارچوبی مناسب شود که میموغان، به شکلی در داستان مطرح می

دهی پرده اول فیلمنامه استفاده کرد. در این  سمت شخصیت اصلی داستان در شک 
شود. در این )زیدری( تا حد زیادی معرفی شده، اطلاعاک اولیه داستانی مطرح می

شود و با که  سمت اصلی داستان است، آماده می حالت زمینه برای ورود به پرده دوم،
از  -برای اولین بار -نقطه عط  مناسب، یعنی حمله مغولان و جدا شدن زیدری

 شود:لشکریان خودی، داستان وارد پرده دوم می
و  ...تا کار ازدست برفت؛ صاحدمی بر سر بدوانیدند و عستاکر و جمتو  در مراتتع   

... و ق، و چون روی مقام ناود، پشتت برگردانیدنتد  مروج ولایت ارّان و موغان متفر
یتر را  خمن بنده بامداد با غلامکی که با من بود. روی به لشتکرگاه نهتادم و اتفتاق    

متانی  خار کته بته خانته مه   شاانه اسپی نیکو خریده بودم و جنیات کرده و از آن بی
ل ورک حتا بیگانه رسیده است و در یورک گاه، بلایی ناگهان نزول کرده... چون صت 

: 1370، المصتدور هنفثت )بدانستم، سر بر ک  دست گرفته، عنان به بادپای سپردم و... 
20-21).           

یابند، عمده حوادث پس از این عط  و با ورود به پرده دوم، ماجراها گسترش می
گیرد. این دهند و زمینه برای رسیدن به پایان منطقی داستان شک  میداستانی رخ می

ای دیگر )اول و سوم( است، از فرار زیدری و که طولانی تر از دو بخ  یا پرده سمت 
سپس ورودش به شهر گنجه آغاز شده و تا ورود به شهر خوی و ا امت دو ماهه در 

در طول این پرده، شخصیت اصلی داستان با انوا  . (99 -22)همان، یابد این شهر ادامه می
ت اعظم حوادث روایت برای  اتفاق افتاده کشمکشها و حوادث روبرو شده و  سم
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است. در پایان این پرده نیز با یک نقطه عط  داستانی دیگر، یعنی تصمیم به هجرک به 
داستان وارد پرده سوم یا  -که در مسیر شام است -سوی شام و حرکت به سوی نوشهر

 شود: نهایی می
پای ... دو سه چاردید، گفتم رای من، ورای معاودک شام، مصلحتی دیگر نمی»

حر ما س دست آریم و پی  از آنکه تاتار در این دیار برچنانکه از دست برخیزد به
       (.99 -100)همان، « خورد،  صد شام کنیم

 ن سرد رزمیاز اینجا به بعد داستان در پرده سوم با گذشتن زیدری و همراهان  از س
 ی به ایوب رسد او به دربار سلاطینمیان نوشهر و پرگری به اوج خود رسیده، و با می

 .(125 -100)همان، رسد پایان می
م در عین به ه -بدین ترتیب باید گفت با استفاده از تمایز سه بخ  مختل  

ای استاندارد ای با ساختارسه پردهتوان فیلمنامهیم -المصدورهنفثپیوستگی کلی در متن 
 کرد. تهیه، و از آن در ساخت نسخه نمایشی استفاده

 هاي گوناگونتصاویر جذاب و درونمایه
سینما نیز مانند ادبیاک به درونمایه نیاز دارد. درونمایه، تم و یا فکر مسلط بر هر ابر از 

دهنده نو  پیامی است که یک سو نشاندهنده  طرز فکر نویسنده و از سوی دیگر نمای 
تر و گوناگونتر های  ویمایهشود؛ بنابراین هر ابری که دارای درونبه مخاطب منتق  می

فیلمهای بزرگ »تواند گزینه بهتری برای تادی  شدن به نسخه نمایشی باشد. باشد، می
مایه در خدمت داستان است ای  وی دارند اما درونمایهنیز مانند داستانهای خوب درون
گفت در  از این دیدگاه باید (.27: 1380)سینگر، « افزایدو بعدی به ابعاد داستان می

های جذاب هست که هر کدام در خلال انوا  مختلفی از درونمایهالمصدور هنفث
هایی چون ظلم و ستم، مایهماجراهای گوناگون برای مخاطب  اب  درک است؛ درون

طلای بیجا، انتقام، ستای  شجاعت و دلاوری و نکوه  ترس نکوه  عی  و عشرک
و ارائه یک نسخه نمایشی بسیار با اهمیت باشد؛ لیا تی، و...، اما نکته  در ساخت و بی

برای نمونه درونمایه  ظلم و فساد و تااهی در این ابر به دلی  مهارک زیدری در 
گیرد و  اب  لمس توصی  متناسب با این مضامین، آشکارا در ذهن مخاطب شک  می

نمایانگر  توان برخی از اعمال صاحبِ آمد )ملک مسعود( را کهشود؛ برای مثال میمی
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ظلم و ستم حاکم بر فضای داستان است و توصیفی تصویری دارد به شرح ذی  مورد 
 اشاره  رار داد:

کترد و... فرزنتد از   ... و نانشسته  یامت برخاست. ... و میان زن و شوهر تفری، متی 
فرمود. ... جگرگوش  مسلمانان را چون ساایای شرک در نخاّس به مادر استر اق می

ور دکه از مروک  -گریست. خانه به کالای دیگرانفروخت و پدر میمیبمن بخس 
 -تتوک محظتور استت   فکه در متذهب   -آراست و خزینه به مال بیکسانمی -است

ستگان   مالامال گردانید. خلالاک بغور از بن دندان گرسنگان برکند و به پی  خورد
، المصدورهنفث... )و  دهان بیالود –ه از آن تعف  در شریعت همت لازم آید ک -تاتار
 (.60و  61: 1370

ن حد مسعود حاکم شهر آمدِ در پس ایشود ظلم و جور بیگونه که مشاهده میهمان
در  توان بر اساس آن، تصاویری تأبیرگذارتوصیفاک متنی بخوبی  اب  لمس است و می
ی ر ماجراد مایه  توطئه در این ابر است کهنسخه نمایشی تولید کرد. نمونه  دیگر، درون

ای هتوطئه جمال علی عرا ی و همدستان  بر ضدّ زیدری، هرچند به ایجاز به شیو
 (.85و  86)همان جذاب و با فضاسازی مناسب بخوبی  اب  مشاهده است 

استان ین داز این دست هماهنگیها میان تصاویر متن با مضامین مورد نظر شاعر در ا
ن، استاهای دصویری در تعام  با درونمایهفراوان وجود دارد که ضمن ایجاد فضای ت

ر ند  راهای گوناگون و ارزشمتواند مانای شک  گیری ابری نمایشی با درونمایهمی
 گیرد.

 المصدور هنفثکشمكشهاي تصویرساز در 
گیرد و نمای  از هر نو  )فیلم، سریال و ...( های درام بر اساس کشمک  شک  میپایه

کشمک ، اساس درام است. درام » رود.در داستان پی  میبا گسترش انوا  کشمکشها 
تواند خوش تواند درونی و آرام باشد. شعر میآید. رمان میاز کشمک  به وجود می

)سینگر،  «عاارک و بدیع باشد؛ امّا درام نیاز به اصطکاک، چفت و بست و درگیری دارد

ی فراوان برخوردار است به نیز کشمک  و تضاد از اهمیتالمصدور هنفثدر (. 195: 1383
گیری این ابر، بر اساس ستیز و کشمک  میان  هرمان ای که باید گفت شک گونه

داستان و سایر شخصیتها و حتی وضعیت و محیط است. در وا ع باید گفت در این ابر 
کشمکشهای گوناگونی هست که هر کدام باعث به وجود آمدن هیجان و حرکت 
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توان به برخی از دهد که میو توان تصویری ابر را افزای  میشود فراوانی در متن می
 آنها به این صورک اشاره کرد:

 ترین کشمک  که به شک  گسترده دراصلی کشمكش میان زیدري و مغولان: .1
 ان راخورد و نه تنها شخصیت اصلی، بلکه تمام فضای داستسرتاسر ابر به چشم می

  و جنگ و گریزی است که یک طرف آن دهد، همان کشمکتحت تابیر  رار می
ها رمغولان هستند و زیدری را نیز به عنوان شخصیت اصلی داستان حتی یک لحظه 

ن از ام تواجنگد و گاهی با تمکند. او گاهی از روی ناچاری و ضرورک با آنها مینمی
  گریزد:گریزد و گاهی در وضعیت سخت و هولناک حتی از مغول به مغول میآنها می

یتدم،  باختند، اسپ تاخته تا به هر جانب کته دوان و در آن و ت که دیگران عش، می
 ضتا  بلا را گرد خوی  درآمده دیدم. ... مرگ با همه ناخوشی با دل خوش کرده به

ه بود که از تاتار چنان تنگ شد -وستانددور از همه  -از بن گوش رضا داده، و کار
ای کته  طایفته دنتد، روی بته  ه پتس پشتت بو  گریختم و از این طایفه کت در تاتار می

 (.53: 1370، المصدورهنفث)نهاد]م[ و... رویاروی بودند می
، زیدری علاوه بر مغولانکشمكش میان زیدري و شخصیتهاي منفي داستان:  .2

ه  جمل کشمکشها و جدال و گریزهایی نیز با سایر شخصیتهای روایت خود دارد که از
-104و 66همان،)ندباره  او با راهزنان و درگیر شدن با آنها، توان به کشمک  چآنها می

شاره و ... ا( 88)همان، کشمک  و جنگ و گریز با فرستادگان جمال علی عرا ی (، 103
  و های مختلفی از حرکت و هیجان، جذابیتها و عمکرد که هر کدام با داشتن زمینه

 کند. واکن  مورد نیاز درام را تأمین می
 بی  طع حدود صفائح، عاور از آن ورط  هائ  نتاممکن استت و بیترون    دانستم که

ر شوِ آن غر اب را گذر بر جداول نامتعین. سر اسب باز کشیدم و دست بته شمشتی  
ای در محاماک نفتس و محافظتت جتان، حرکته     بزد]م[ به  در وسع و امکان. لحظه

 -بود از کار رفتهاگر چه  –المذبوحی به جای آوردم و ساعتی دراز ... دست و پای 
 (.   87)همان، گفتم ... بازجناانیده می

طایعت و اوضا  محیطی نیز در متن کشمكش میان زیدري و طبیعت:  .3
از اهمیتی ویژه برخوردار است و کشمک  زیدری با این محیط و اوضا  المصدور هنفث

زیدری از کند؛ برای نمونه عاور سخت، نوعی هیجان و حرکت را به داستان وارد می
و یا عاور از گردنه ( 65)همان، العاور سرزمین میان آمدِ و ماردین های سخت و صعبراه

از نمونه ( 105و  106)همان، سرد و برف خیز پرگری آن هم بدون لااس مناسب 



 
اي

شه
وه

پژ
ه 

نام
صل

ف
ال

 س
بي

اد
8

ره
ما

 ش
،

33
ییز

 پا
،

13
90

 

 
 المصدورهبررسي ظرفیتهاي نمایشي نفث                                                              

 

49 
      

  

تواند در نسخه  تصویری به صورتی تأبیرگذار و کشمکشهای او و طایعت است که می
 . پی  برنده به نمای  درآید

یت زیدری در طول رواالدین: کشمكش میان مغولان و لشكریان سلطان جلال .4
فاق دین اتال، دو بار جنگ سختی میان مغولان و لشکریان سلطان جلالالمصدورهنفثدر 
ای عمومی تواند به صورک کشمکشهکه هرکدام از آنها می( 42و  44و  20)همان، افتد می

هایی پر کش  و پر العم  در  الب صحنهو عکس با داشتن ظرفیتهای  وی از عم 
های اهتپ  به تصاویری آکنده از هیجان و حرکت در نسخه  نمایشی تادی  شود و جن

گون تصویری متن را تقویت کند؛ با این وص  باید گفت وجود این کشمکشهای گونا
ختار ا سادهد و همسو بکه به برخی از آنها اشاره شد، جذابیتهای متن را افزای  می

شود. به های نمایشی این ابر میدرام و نیاز آن به کشمک ، باعث بالا رفتن جناه
توان از این فراوانی و تنو  کشمک  در نسخه نمایشی استفاده مناسب، ای که میگونه

 و فیلمی سرشار از حرکت و هیجان تولید کرد.

 المصدور هنفثساز در تعلیقِ هیجان
صلی روایت کلاسیک است؛ به بیان بهتر باید گفت برای ایجاد تعلی، یکی از عناصر ا

شود و سپس مخاطب با او همذاک تعلی، ابتدا زندگی  هرمان داستان از تعادل خارج می
شود که آیا کند. در طی این وضعیت این سؤال برای مخاطب ایجاد میپنداری می

را از نظر عاطفی درگیر  رسد یا نه. تن  اصلی داستان، که ماشخصیت به هدف خود می
کند، ناشی از برانگیختن متناوب احساس امید و ترس در مخاطب است. در نق  می

ای دارد. در وا ع داستان، استفاده از نقا  اصلی در تن  روایی داستان اهمیت ویژه
به بیان دیگر  (؛22: 1384)موریتز، استمرار توجه مخاطب بسته به  وک تعلی، داستان است 

وان گفت حالت تعلی، کیفیتی است که نویسنده برای و ایعی که در شرف تکوین تمی
آفریند و خواننده را مشتاق و کنجکاو به پیگیری ادامه داستان است، در داستان خود می

و با این وص   (؛75-76: 1385)میرصاد ی، انگیزد کند و هیجان و التهاب را در او برمیمی
آید که هماهنگ با آهنگ و ماجراها طوری پی  میر المصدوهنفثباید گفت در 

ضرباهنگ سریع روایت، مخاطب از همان ابتدای داستان با  هرمان اصلی که ماجراها و 
کند. در وا ع گیرد، همذاک پنداری میحوادث بیشتر حول و حوش او شک  می

 مخاطب در این اوضا  با شخصیت زیدری در طول سفرش همراه، و با او کنجکاو
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شود که عا ات او را در گذر از این وادیهای پر خطر ترسد و نگران میشود؛ میمی
 دناال کند. 

ن عا ات خر   درویشانه بر ستر افگنتدم و خویشتتن متنکتروار از آن دروازة زنتدا     
 گناهان بیرون انداخت]م[ و سه روزه کوهپای  میان آمِد و ماردین ... به یتک روز بی

ه بنهد، ب د اکراد و مکامن حرامیان را که دیو کانجا رسید سرزیر  دم آورد]م[. مصای
 اندیشه بر شتواه، ای که باد بیتنهایی با پنج ش  سر و پا برهنه،  طع کرد]م[؛ بیشه

اب و جاال و مصاید  لال آن اجتیاز ننماید، و بتاز بتی احتتراز بتالای مَختارِم شتع      
 (.65)همان، مضای، عقاب آن پرواز نکند و ... 

: 1370، لمصدوراهنفث)رو شدن با راهزنان ست حوادث و یا ماجراهایی مانند: روبهاین د
زه با فرستادگان جمال علی عرا ی ماار(، 53)همان، ، فرار از دست مغولان (103-104و  66

ر جراها و فضاهای داستانی است که ههای مختل  دیگر از ماو ... نمونه( 87-88)همان، 
 شود. ن هیجان و تعلیقی تازه برای مخاطب میکدام باعث به وجود آمد

 ، عاملیهستالمصدور هنفثگیر، که تقریااً در سراسر متن این تعلی، جذاب و نفس
است  -رسیایسه با بسیاری از آبار تاریخی ادبیاک فابویژه در مق -مهم و منحصر به فرد

در  ی کهانکته که در افزای  ظرفیتهای نمایشی این متن نقشی اساسی به عهده دارد؛
در  آید و تأبیری بسزابسیاری از متون نمایشی از نکاک اصلی و حیاتی به شمار می

رکیب گیری و ساختار هر ابر نمایشی به عهده دارد. در وا ع همین تعلی، باعث تشک 
شود و توجه او را به همین روش به درام جلب کنجکاوی و نگرانی در مخاطب می

 . (230 :1387)مک کی، کند می

 المصدور هنفثشخصیتهاي نمایشي در 
 شخصیت رکن اساسی و بسیار مهم هر ابر ادبی یتا نمایشتی، و چگتونگی پترداختن بته     

گیری و پیشرفت داستان را مشتخص  زندگی شخصیت یا شخصیتها است که روند شک 
   کند.می

 ر اهمیت عنصر شخصیت در میان سایر عناصر داستانی همین  در باید گفتت کته  د
شخصتیتهایی کته    ؛توانتد شتک  بگیترد   ای بدون شخصیت نمیهیچ داستان و  صه

صتر  تواننتد از چناتره زمتان و مکتان ع    انتد و متی  نتیجه ذهن خلاق و بلند نویسنده
 (. 259و  60: 1365)ر.ک: یونسی، خوی  در گذرند و الهام بخ  مخاطاان باشند 

آن به وجوه شخصیتی فرد پردازی نیز چیزی نیست جز آنچه بتوان بر طا، شخصیت
نمای  اعمال و رفتار و درونیتاک   پی برد. عملی که نویسنده به وسیله آن به توصی  و
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پردازد و چگتونگی ابعتاد شخصتیتی آنتان را بترای مخاطاتان روشتن        شخصیتهای  می
 کند.  می

پردازی یعنی حاص  جمع تمام خصایص  اب  مشاهده یک فترد انستانی،   شخصیت
 سن و میزان هوش، جتنس،  ؛د ت در زندگی شخصیت از او فهمید هرآنچه بتوان با

ارزشتها و نگرشتها    ؛ساک حرف زدن و ادا و اطوار و... وضعیت روحتی و عصتای  
 (. 69: 1387کی، )مک.

ایشی، پردازی نمبا توجه به این تعری  و با در نظر گرفتن این نکته که در شخصیت
 به خلت،  هاشان دادن اعمال و رفتار شخصیتنویسنده بیشتر به روش غیرمستقیم و از راه ن

رفتت و انتوا    المصتدور  نفثت  توان بته سترا    کند، میهای  ا دام میو پرورش شخصیت
 پردازی را در آن مورد بررسی  رار داد:شخصیتها و چگونگی شخصیت

 شخصیت مثات و  هرمان اصلی در این داستان خود نویسنده )زیدری( زیدري:
و  و دان  شود، نشاندهنده  مردی با فرهنگاو در متن تصویر میآنچه از رفتار  است.
پرست و تا حدودی زیرک است که به درباری که در آن خدمت کرده، وفادار میهن

ای شود و به شیوهاست؛ این شخصیت در طول روایت به انوا  ابتلائاک دچار می
و به عنوان نمایشی و بر مانای نمای  اعمال و رفتار، وجوه مختل  شخصیت ا

 شود. شخصیت اصلی داستان به مخاطب معرفی می
به گفته هنری جیمز شخصیت چیست جز تجلی رویتداد و رویتداد چیستت، جتز     
ترسیم شخصیت. در این نکته، پروب، توماشفسکی و بارک با جیمز هتم صتدایند:   

یکتی  ند و توان از هم جدا کرد؛ زیرا رابطه  متقاب  دارکارکردها و شخصیتها را نمی
  (.84:1382)مارتین،مستلزم دیگری است 

هایی که به جنگ و گریز با مغولان، ماارزه با زیدری شجاعت خود را در صحنه
فرستادگان علی عرا ی، و ... صار و شکیاایی خود را در تحم  بلایا و سختیها اعم از 

ار دهد و زیرکی و سیاستمداری خود را در دربوضعیت بد محیطی و ...، نشان می
الدین هنگامی که خار لشکرکشی مغولان به سوی اردوگاه سلطان جلال -سلاطین ایوبی

شنود با حفظ خونسردی ظاهری و با سخن گفتن از جایگاه  درک و اینکه را می
دهد. او نشان می - (33و34: 1370، نفث المصدور)مغولان به زودی نابود خواهند شد 
برای آماده باش و حفظ هوشیاری در برابر مغولان عقلانیت خود را در یادآوریهایی که 

کند و ... . در وا ع با وجود موانع، آزمونها، دهد به مخاطب گوشزد میبه لشکریان می
ای پیچیدگیها و ارتااطاک در داستان،  هرمان و شخصیت اصلی روایت به شیوه

ان داده آفریند و بدین طری،  درک و ظرفیت  هرمان به مخاطاان نشتصویری می
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شود. و این همان روشی است که در درام اهمیت فراوانی دارد؛ چرا که نشان دادن می
ابعاد شخصیتی با نمای  اعمال و رفتار شخصیتها به جای بیان صرف، لازمه شک  

شخصیتها از طری، عم  آنان با کمی شرح و  هارائ»گیری شخصیتهای نمایشی است. 
پذیر روش نمایشی است؛ زیرا از طری، اعمال و رفتار تفسیر یا بدون آن، جزء جدایی نا

 .(89: 1385 )میرصاد ی، «شناسیمشخصیتهاست که آنها را می
لمصدور اهنفثالدین در هرچند توصی  و پرداختی که از سلطان جلال الدین:جلال

ت و پرورش شخصیت را برای توان شکلی از پرداخگیرد ناچیز است و نمیصورک می
که  ایگرفت، اما باید گفت همان بیان مستقیم و موجز و صراحت لهجهآن در نظر 

واند تنمایاند، میالدین را باز میمؤل  با آن برخی از وجوه خاص شخصیت جلال
در  تجسم تصویری  اب  لمس از این شخصیت برای مخاطب ایجاد کند؛ مثلاً زیدری

ز اابجای او را پس عشرک ن الدین عی  وترین توصیفاک خود از سلطان جلالابتدایی
و این علا ه شدید ( 18-19: 1370، نفث  المصدور)کند حرکت لشکر به سوی موغان بیان می

گذرانی را که از ویژگیهای برجسته این شخصیت است، یکی از عوام  به خوش
ن را الدیشمارد. یا مثلاً در جایی دیگر عا ات نیندیشی سلطان جلالشکست او بر می

با  ابلهاب شخصی ترسو و نالای، به نام ترخان، برای فرماندهی لشکر در مقدر انتخ
  را به به شکلی غیر مستقیم گوشزد کرده و نابودی او و لشکریان( 37)همان، مغولان 

دهد. در وا ع این شخصیت و رفتارش که منجر به شکست شخصیت خود او ارجا  می
ی ن اصلروز برخی از ویژگیهای  هرماشود، زمینه را برای بآخرین لشکر مقاومت می

یی ویاروگیری ابعاد مختل  این شخصیت را در رداستان )زیدری( فراهم، و بستر شک 
 کند؛ با این وص  باید گفت وجود این دستبا مصیاتهای پس از آن آماده می

شخصیتها ضمن اینکه باعث پررنگتر شدن ارتااطاک انسانی و گسترش اطلاعاک 
 راماتیکدیتهای تواند روایت را از چند بارد به پی  بارد و بر جذابد، میشوداستانی می

 آن نیز بیفزاید.
ر تارش دشخصیتهای منفی در این داستان است که اعمال و رف یکی ازمَلِک مسعود: 

 ذاردگداستان، ابعاد مختل  شخصیت منفی و پلید او را برای مخاطب به نمای  می
ند های مشابهی در بسیاری از آبار ادبی و نمایشی، ماننمونهاین شخصیت (؛ 59-63)همان، 

ایشی در داستان نم« پرنس جان»در تاریخ بیهقی و یا شخصیت منفی « سوری»شخصیت 
های ه  جناتواند ضمن ایجاد زمینه  کشمک  در داستان و افزایرابین هود دارد که می

 نمایشی آن، جذابیتهای روایت را نیز بیشتر کند.
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است که المصدور هنفثاو نیز یکی از شخصیتهای اصلی منفی در علي عراقي: جمال 
از  و رازیدری به شکلی نساتاً مفص  اما بدون حشو و زواید، چگونگی رشد و تر ی ا

ر رذای  اخلا ی و صفاک ذمیمه او و بیشت( 75-83)همان، نوجوانی تا بزرگسالی توصی ، 
وبی تواند بخای که مخاطب میکند به گونهمیرا در خلال توصیفاتی تند و منفی بیان 

سو  ز یکاشخصیت پلید او را تجسم کند و جایگاه او را در کشمک  با  هرمان داستان 
ی و از عوام  اصلی ایجاد نابسامان به عنوان یکی-و نق  اصلی  در ک  روند روایت 

دیگر  ز سوی دیگر درک کند. این شخصیت نیز در آبار ادبیا -شکست از مغولان
ه ر بهرام در داستان هفت پیکر، کوزی« راست روشن»هایی دارد؛ مثلاً شخصیت نمونه

طور که پی  از این از همین نو  است. در وا ع همین 2وجوه نمایشی بالایی هم دارد
وه م وجنیز عنوان شد، این دست شخصیتها با آماده کردن بستر کشمک  در داستان، ه

 افزاید.ند و هم به جذابیتهای داستان میکنمایشی ابر را تقویت نمی
حضور مستق  و المصدور نفث شخص یا گروه خاصی از مغولان در مغولان: 

ر دد و شخصیتی منفرد ندارند، بلکه این لشکریان مغول هستند که مانند خطر، تهدی
 ه با الب یک گروه بزرگ، در همه جای داستان به عنوان یک طرف کشمک ، در مواج

، مانند غولالمصدور هنفثکنند. در وا ع مغولان در آفرینی میصیتها نق دیگر شخ
ی ا حتموجود بیگانه، روح و شاحی  درتمند، موجودی ویرانگر از دنیایی دیگر و ی

ایجاد  ... که در بسیاری از فیلمهای امروزی نقشی کارکردی در3 ومی وحشی و بدوی
م  و عساز ایجاد یک نسخه نمایشی زمینه توانند درهیجان و تعلی، داستانی دارند، می

 العم  و کشمک  داستانی شده و ظرفیتهای نمایشی متن را از این منظر بالاعکس
 بارند. 
پردازی طور خلاصه باید گفت اگرچه در این متن مختصر، مجالی برای شخصیتبه

نهای و پرورش شخصیتهای نمایشی مانند آنچه در بسیاری از داستانهای بلند و رما
امروزی وجود دارد، ناوده است، اما شخصیتهای این متن با داشتن ظرفیتهای لازم در 

آورند که با گسترش در برخی از یک بستر روایی مناسب، این امکان را به وجود می
توان از ابعاد، بتوان از آنها در خل، شخصیتهای نمایشی استفاده کرد؛ به این منظور می

در آن المصدور هنفثدیگری که حوادث و شخصیتهای مشترک با  آبار نیز استفاده کرد
وجود دارد؛ مانند سیرک جلال الدین مینکارنی و یا تاریخ جهانگشای جوینی؛ با این 

رسد وجود شخصیتهایی با ظرفیتهای نمایشی در این متن شاخصه مهم وص  به نظر می
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ی با وجوه و ظرفیتهای نمایشی تواند در انتخاب این ابر به عنوان متندیگری است که می
 بالا مورد توجه  رار گیرد.

 گیرينتیجه
ساس ابر  در ادبیاک فارسی آبار ادبی با ظرفیتهای نمایشی مناسب کم نیست که بتوان

ر در نوشته زیدری نسوی یکی از آباالمصدور هنفثهای نمایشی تولید کرد و آنها نسخه
 ساز ازای سرنوشتحوادبی مهم در برهه این زمینه است. داستان این متن، که شرح
ر ای تیزبین و در عین حال حساس در برابتاریخ ملت ایران است از نگاه نویسنده

سرنوشت مردم و سرزمین پدری به نگارش درآمده است. این ابر به نوعی شرح 
الدین ربار جلالدمنشی مخصوص  -پریشانی و سرگردانی شخص نویسنده

الدین است که هم به ن و کشته شدن سلطان جلالست از مغولاپس از شک -خوارزمشاه
رد. لحاظ محتوایی ابری درخور توجه است و هم  الب داستانی جذاب و گیرایی دا

نطقی و وج مداستان در این ابر، پیچیدگیهای مناسب، بحران و تعلیقهای جذاب و نقطه ا
گیری و پیشرفت داستان  کافزاید. روند شحساب شده دارد که به توان نمایشی آن می

 د مختل فرو ومنطا، بر داستان خوب نمایشی، دارای آغاز و میان و پایان با نقا  فراز 
ی د. عناصرای استاندارد را داراست و در ساختار، توان تادی  شدن به فیلمنامه سه پرده

 ی، وچون گونگی درونمایه و فراوانی تصاویر، باعث حرکت داستان به زبان تصویر
شود؛ اما وجود شخصیتهای پذیرفتنی نمایشی در آن باعث همذاک پنداری مخاطب می

 ن برنکته اساسی در این متن محوریت تعلی، و شک  گیری انوا  کشمکشهای پرهیجا
به  دست این ماناست که وجه مشخصه و متمایزکننده آن در میان آبار تاریخی از این

خلال  کند و هم درهم شخصیتها را پویاتر می رود. در وا ع تعلی، در این متنشمار می
دهد و باعث ای به روایت میضرباهنگ ویژهانوا  کشمکشها ضمن جلب نظر مخاطب، 

توان با اجرای برخی رسد میسرانجام نیز به نظر میشود. خل، مو عیتهای درامتیک می
وی  ای فیتهاز تغییر و تعدیلهای بجا و گسترش چارچوب داستانی ابر با توجه به ظر

 رد.آن، متن مناسای برای ساخت نسخه  نمایشی جذاب و ماندگار از آن فراهم آو

 نوشتهاپي
1. Pasolini 

از  621المصدور سرگذشت خود را نوشته است. او در سال زیدری نسوی در نفثه . خلاصه داستان:2
الدین ه دربار سلطان غیاثشهر نسا از نزد والی آن دیار به خراسان رفت و مأمور بود که مالی را ب
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الدین برادرش غالب آمده بود، الدین بر غیاثدر شهر ری برساند و چون در آن زمان سلطان جلال
آن مال را به زحمت و با ترس و اضطراب ناشی از ناامنی و غارک دزدان، سرانجام به سلطان 

یعنی سالی که  628ا سال رسانید و خود بر خلاف رضای  لای در زمرة خدمتگزاران وی درآمد و ت
الدین در برابر شایخون مغولان برای اولین بار گریخت در خدمت او بود. زیدری، که در زمان جلال

حمل  مغول در بازگشت از  لع  موغان از حمل  مغول آگاه شده است، به سوی بیلقان حرکت 
رد نیز به بیلقان رسیده است. شود که وزیر دربار که با او سر دشمنی داکند. و در راه متوجه میمی

گذراند. او با کند و سه ماه را در گنجه بسختی میناچار در پوششی ناشناس از آن شهر عاور می
داند در اطراف گنجه ناامنی زیادی وجود دارد و مغولان و غارتگران همه جا حضور اینکه می

اگزیر به سوی شام حرکت دارند، از گنجه که خود به تدریج دچار آشوب و بلوا شده است، ن
شود و او از شام به لشکرگاه سلطان کند. در این زمان حلق  محاصرة مغول نیز پیوسته تنگتر میمی

گردد؛ اما سپاه سلطان که در آن وضعیت نامساعد دائم در حال خوشگذرانی و الدین باز میجلال
ری بار دیگر خود را در خورد و زیدعی  و عشرک است، بار دیگر از مغولان شکست سختی می

گریزد فرسا و ناامیدانه از چنگ آنها میبیند؛ بسختی و با جنگ و گریزی طا تمحاصرة مغولان می
و به شهر آمِد رفته و مدک سه ماه را نیز در آنجا به سختی در خدمت سلطان آمِد )ملک مسعود( 

آمیز به شکلی در ا دامی مخاطرهگذراند. که شخصی نابکار و ظالم بود. بعد از این مدک زیدری می
گریزد، با دزدان و که از دست فرستادگان حاکم آمِد میگریزد و در حالیناشناس از آمِد می
یابد. او رساند و نجاک میشود و سرانجام به سختی خود را به ماردین میرو میغارتگران نیز روبه

وزیر دربار که کینه و عداوک نسوی را به  کند؛ اما از آنجا کهاز ماردین به سوی اربی  حرکت می
کند، او به ناچار به شک  مخفیانه خود را به رود از او بدگویی میدل گرفته است، هرجا که می

شنود، به سوی خوی رود؛ چون خار نابودی تاریز را میرساند و از آنجا نیز به ارمیه میاربی  می
شده و با گریز از دست فرستادگان تیهای فراوان میکند. این بار نیز در راه متحم  سخحرکت می

رسد. نسوی از آنجا احمد اُرموی و وزیر کینه توز با تحم  بیماری و بدون توش توان به خوی می
کند و این بار علاوه بر دزدان و غارتگران با تحم  سرمای هوا و گذر نیز به سوی شام حرکت می

المظفر  رار رود و در پناه ملکبه میّافار ین می 629ل العاور سرانجام در سااز مسیرهای صعب
 گیرد. می

، 4 شر.ک: وجوه ا تااسی و نمایشی هفت پیکر نظامی، فصلنامه تخصصی نظم و نثر فارسی، . 3
 .88تابستان 

و بدوی  می وحشیتوان به فیلم آخرالزمان ساخته م  گیاسون اشاره کرد که در آن  وبرای نمونه می. 4
 شوند.  فراوان داستانی می ساز بروز کشمکشهایتی بی حد، زمینهبا خشون
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